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.. للا 
معد مه 


خداوند مهربان از سر لطف تاریخ بشر را با ارسال رسل و حجت های 
لاه مد روا شمارن ان از کتری د مراهی در آمان اند این 
الطاف خداوندی در بعثت رسول خاتم حضرت محمّد مصطفی صلی الله 
علیه و آله شکوفا و با معلافی شایستگان امامت و ولایت و خلافت در 
غدیرخم تکمیل و تمام شد. اما وسوسه های نفسانی و شیطانی, زیاده 
خواهی و کینه دشمنان مانع آن شد تا هدایت الاهی در جایگاه شایسته آن 
در جامعه استقرار یابد. هرچند که خداوند بر قلب نازنین رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله چنین نازل کرد که «موّمنان بر ریسمان الاهی چنگ بزنند و 
از مسیر حق متفرق نشوند» امّا آن وسوسه و کینه ب مانع چنین 
امری شد و تفرقه جای خود را به اتحاد داد. به طور طبیعی برای شکل 
گیری تفرقه و جدایی در صفوف مسلمین, وجود تفاوت و هرکس خود را بر 
حق دانستن یک ضرورت است. نگاه های افراطی به ماجرای اختلافات و 
غرور خودبرتربینی و استفاده از ابزار قدرت موجب شده تا وصله های 
ناچسبی همچون وهابیت. القاعده. طالبان و... بر چهره زیبای دین بنشیند. 
در این میان بزر کان چونان مرحوم علامه ی مجاهد شیخ عبدالحسین امینی 
تور از اد اتخنیه: گفت و گوی علمی و کشف حقیقت و بازگشت به 
خویشتن دینی (یعنی قران 
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و روایت و سنت و سیره) را پیمودند و به نورافشانی خط هدایت کمک 
شایانی کردند. 


ایشان در کتاب حاضر با استناد به آیات فان و روایات و سیره نبوی یکی 
می دهد که ابراز محبت شیعیان به پیامبر و حضرات معصومین از خاندان 
رسالت. نه تنها مبالفه. غلو و شری نیست بلکه شیعه نتوانسته است در 
این راه. حق مطلب را ادا نماید. حوزه این بحث درون دینی و به مقصد 
کشف مسیر هدایت است. از ان جا که استنادات پژوهشی نویسنده به 
مدارک و مأخذ دست اوّل مخالفین می باشد, از درجه اهمیت بسیار بالایی 
برخوردار است. 


امید می رود که انتشار چنین مباحثی که در بستر پژوهش علمی شکل 
گرفته, به تبیین هرچه بیشتر حقایق قرآن و دین و نشر معارف الاهی و 
هداست نه سمت آن. کمک تماید: 


اين موضوع قبل تر در سال 1394 هجری قمری در کتاب «راه و روش ما 
راه و روش پیامبر ماست.» امده است که در حال حاضر با بازنویسی و 
ویرایش جدید به صورت کتابی مستقل ارائه می گردد ۳ عموم اقشار 
بتوانند از ان بهره مند شوند. 


از خذاو‌ند توفيق نت معارفت: فرانی: یر وی و خدشکر از اسان 
اخرین ذخیره الاهی و جانشین نبوی. حضرت حچّت بن الحسن العسکری را 
خواهانیم. 

محمدحسین شهری 

5 / مرداد / 1389 

مطابق با نیمه شعبان 1431 
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انسان و حبٍ و بغض 


حب و بغض, دو خصلتی است که در دل ها آمدوشد دارند. محبت از اقبال 
نفس و تمایل آن؛ و بفض داشتن از روگردانی نفس و بی میلی آن حکایت 
مي کند. هر مسأله ای, چه مادی و چه معنوی که تصوّر و تصدیق به آن 
تعلق ضن کیوه: هنکافت. که به دادگاهی که در نفس ۳ است عرضه 
شود انسان خواه ناخواه یکی از دو کار را می کند: يا اينکه بعد از تمام 
ما الب رب اس 
قلب و آن شیء بر قرار می گردد.و با در قلب: متعکشس نشده و قلب از آن 
دوری می کند. این توضیمح ساده, حقیقت حت و بفض است. 


حبٍ و بفض, همان طور که در اصل پدید آمدن, پیرو اسباب و موجباتی 
است که منشاً تحقق آنها است, در شدّت و ضعف نیز تابع آن علل می 
باشد و به موازات آن علت ها و عوامل محدود می گردد؛ یعنی اگر حب و 
بغفض را به زیادی و کمی و ضعف و شدت توصیف می کنند : به اعتبار شدت 
و ضعف خصوصیات علل و عوامل آن 
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است. پس در حقیفت؛ حتب و بفعض. به میزان علل و اسباب خود, تقدیر و 
اندازه گیری می شود. 


اولویت خدا در محبت ورزی 


تنها موجودی که اصالتا, قبل از هر چیز شایسته محبت است. همانا خداوند 
تبارک و تعالی است, زیرا هر صفت, هر ظهور, هر جلوه, هر نشانه روشن 
عظمت و هر دلیل از دلایل رحمت و احسانش به تنهایی قوی ترین دلیل 
برای محبتی بی پایان است. اری اسامی خداوند که هزار اسم يا بیشتر 
است. هر کدام از وجود صفتی در خداوند حکایت دارد و هر یی موجب 
محبت نسبت به خداونر می گردند. به طوری که هر کدام از آنها کافی 
افتت تا اذمی زا به بند ی خذا عاداشه و دلش وا کر کفند. فحیبت: او دز 
اندازد. 


به همین جهت خدای تعالی, اولویت در دوستی دارد. اگر در غیر او هم از 
اسباب محبت چیزی زیاد شود, پرتوی از عنایت و لطف او است: زیرا هر 
نعمتی از جانب خداوند است.(1) 


بر اين اساس اگر کسی در دوستی, غیر او را بر او مقذم دارد. از راه عقل 
فنحرق: گشته: زیرا معلول را بر عایت خر جر داده است. در این صورت 
خدا حق دارد چنین کسی را مواخذه کند. لذا می فرماید: «بگو اگر پدران و 
فرزندان و همسر و خویشانتان و اموالی که به دست اورده اید و تجارتی 
که از کسادیش می هراسید و خانه هایی که به انها 
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ها بسن مهف له سره ار انم 


خوش دل هستید نزد شما از خدا و پیغمبر او و جهاد در راه وی محبوب تر 
است.؛ پس منتظر باشید تا خدا فرمان خویش بیاورد, که خداوند گروه 
فاسقان را هدایت نمی کند.»(1) 


دوستی خدا نامحدود است 


صفات زذات احدیت نامحدود است و به حد معینی موقوف و موصوف 
نیلست؛ لذ| محبتی هم که تابع و بزامده از این صفات است, غیر محد ود 
خواهد بود. این دوستی, در هر درجه ای که باشد, غلوّ و افراط, در آن راه 
ندارد زیرا غلق, به معنای تجاوز از حد و خروج از قاعده است که حدود و 
اندازه های معیْنی دارد. اما چیزی که حد و اندازه ندارد, مبالغه در آن, معنا 
نخواهد داشت. 


اگر می بینیم که مردم, هر یک در یک حذی خدا را دوست دارند. برای 
اختلافی است که در علم به انگیزه های محبّت دارند. خود محبّت که زاییده 
و ناشی از انگیزه ها و موجبات محبّت است. فرع بر علم به آن انگیزه 
هاست, و حجد د و اندازه اش هم مطابق با حد و اندازه آن علم است. اما 
معرفت به خدا و علم به به صفات او در یک مرتبه نیستند. هر فردی از این 
کمال, بهره ای مخصوص خود دارد و دیگران بهره هایی غیر بهره او دارند. 
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1- «قل |ن کان اباءکم و ابناءکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقتر فتمه‌ها تاره شون کسادها .و مساکن ترضونها احب الیکم من الله 
و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصواحتی تاو ال تاحره قااه ۱ دح القوم 
الفاسقین. »> سوره توبه یه 24 


محبّت به خدای جل و علاء وقتی برای انسان ثمربخش است که به دوستی 
از دو طرف منجر گردد. دوستی طرفینی هم صورت نمی گیرد مگر بعد از 
آنکه خداوند, در نزد عبدش انگیزه دوستی را سراغ داشته باشد. ایه شریفه 
زیر به همین معنا اشاره دارد : 


«بگو اک خدا| را دوست دارید, مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست 
بدارد.» (1) 


دوستی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله , شاخه ای از محبّت خدا 


از بهترین افراد صالح و بندگان مخلص که توانست محیت خود را به خداوند 
به این طریق نتیجه بخش کند, مولا امیرالمومنین علیه السلام است. رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در حدیث رایت(2) علی غلية السلام دا نو داشتن 
چنین محبتی 


معژفی نموده و فرموده است: «فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا 
و رسول را دوست دارد, و خدا و رسول هم او را دوست دارند.»(3) 


وقتی دوستی طرفینی, بین خدا| و بنده اش به کمال رسید, بنده برای هر 
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آه‌ففل ان کم تخبون آلله فانعمتن کم آللم:» سورخ ال عصران. اره 
ِ 

2 2- این حدیث که حدیتی صحیح و برخوردار از تواتر و کثرت نقل و معتبر 
میانشیعه و سثّی است., با اسناد و الفاظ مختلفش, به ضمیمه شرح حال 
آنه نز کناب جاهه« لقدی»: انجا که معنتد خایر بن فبخالله را آافرده ایض . 


مذکور است. 
ای الرایهها را تلهم شمه او وس امه 


قدسی زیر می گردد: 


«همواره بنده ام به وسیله نوافل (اعمال مستحبی) به سویم تقرژب می 
جوید. تا حدی که من دوستش بدارم, و وقتی او را دوست بدارم, برای او 
گوشی خواهم شد که با آن بشنود, و چشمی خواهم شد که با آن ببیند, و 
دستی خواهم شد که با اقتدار خاصی موجودات دیگر را تحت نفود قرار 

دهد و پایی خواهم شد که با آن برود» و اگر از من درخواستی کند , به او 

بدهم...» (1) 


فردی که درعالی ترین درجه از محبّت دوسویه قرار گرفته رمز پیوند خدا و 
موّمنین و وسیله بندگان به سوی او است. به پیروی از وی, مردم به 
سعادت دو سرا می رسند. به وسیله او, مومنین در دنیا و اخترت: .و بشکان. 
می شوند. به خاطر وی, برکات آینده و حال, نازل می ۹ چنین فردی, 
در مرتبه دوم و بالعرض, مقام اولویت در محبت ورزی را دارا می باشد؛ 
بعنی این فرد با امتیازات مخصوص به خود. پس از ذات احدیت و به ملاک 
شدذت ارتباط بین خدا و او, قبل از همه چیز و بیش از همه باید مورد 
محبّت واقع شود. زیرا او, از همه موجودات و هر آنچه که دست قدرت در 
عالم وجود, تصویر نموده. / 


در ایجاد و جلب محبت دوسویه خداوند (که انگیزه جلب محبت دیکر آن 
است) گوی سبقت را ربوده است. 
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1- صحیح بخاری, ج 7, ص 190, باب تواضع از کتاب رقاق. این حدیث از 


ضف .ند 


«خدا را به خاطر روزی دادنش دوست دارید. و مرا به دوستی خدا دوست 
بدارید و اهل بیت مرا نیز برای من دوست داشته باشید.» (1) 


به این استدلال. قاعده «اعتبار نسبت و اضافات» می گویند که از آن برای 
بیان «انگیزه های دوست داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله » بهره 
گرفتیم. 


یی ا تن ما مت نف سامت ی اه یه (لعه ال مت یه اسام 


برای اظهار محبّت به آن بزرگواران علاوه بر استدلال یاد شده, دلایل و 
۱ ۱ و ۱ ۳00 با 2 
نظر اتصال و رابطه محکمی که با خدا دارد. از نظر انتسابی که با 
سرپرست و مولای این عالم دارد, از نظر مناقب و فضایلی که خدای تعالی 
برایش قرار داده, از نظر شخصیت بزرگ و بی نظیری که دارد, از نظر 
محاسن پسندیده ای که قلب و ضمیرش حامل آن است و از نظر ملکات و 
پاکی نفس, دوست داشتنی است. اگر بخواهیم هر یک از نکته های اد 
شده را بشکافیم, فروع و شاخه های بسیار زیادی آز ان بت دسنت فی. اند 
حال ان که هر یک از ان ها کافی است که بشر را _ بعد از محبت و عشق 
معا و ۴ 


قبل از هر چیز دیگر _ عاشق و دلباخته او کند. 
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عاضوا الله. لما بقذه کم و احنهنی بخت الله و احوا آفل. .بیتی. لحتی 6 
مراجعه شود به :«صحیح ترمذی :13 201» و جزء اول و سوم از «معجم 
کبیر طبرانی» و «مستدرک حاکم,:3 149» و «تاریخ بغداد. ج :4 160» و 
مصادر دیگری که به «سی عدد» بالغ است و ماآنها را در «الغدیر» _ آن جا 
که در احادیث «ابن عباس» بحث می کنیم _ زیر رقم 26برشمرده آیم. 


رای ینمی ی لت یی ان رنه فصایل شوت رو غرر 
دودمانش, از منظر فضایلی که در خلق, منش, تولد و نشو و نمایش دارد, 
و از نگاه به مکارم اخلاق و نفسیات کریمه, و کرامات و مقامات و صفات 
پسندیده بی شمارش. که همه اختصاص به او دارد قابل محبت ورزی 
است. ضمن اینکه خداوند او را در قران «اولی به نفس و صاحب اختیار» 
جان های مردم دانسته و ولایت عامه کبرایش را قرین ولایت کبرای حق 
تعالی برشمرده که همین امر کافی است که بشر, او را در دوست داشتن. 
بر جان خود, و متعلقات خود _ از زن و فرزند و پدر و فامیل و دوست و 
برادر و خویشانی که پناهش می دهند _ مقذم بدارد و خلاصه او را از همه 
مردم بیشتر دوست بدارد. 


۶ شم ور دهرنه آن ی یک ان 1 زیرا درجه فد ان 


«قرطبی» عالم اهل تستن می گوید: «هر کسی که به رسول خدا صلی 
اللق. غلیه: و الهة , ایمان صحیح آورده باشد, از اين محبّت بی بهره نیست. 
چیزی که هست.؛ مردم در دوست داشتن آن حضرت متفاأوتند. بعضی ها از 
این فضیلت بهره ای بسیار به دست اورده اند, و برخی کمترین بهره را 
کسب نموده اند. اگر مردم شهوت پرست, بیشتر اوقات در کناهان غوطه 
ور و از پیامبر صلی الله علیه و اله و ابراز ارادت به او غافل هستند, اما در 
مقابل عدّه زیادی از مردم وقتی اسم رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
می شنوند, ارزوی دیدنش را دارند؛ به حدذی که نسبت به دیدار زن و 
فرزند, و مال و 
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اولادشان, آن قدر اشتیاق از ود تشان تم دهند سا ان ها کهخی جان 
خو زان مت ان حضرات. بة خطر. فی, آندا: نذ: کسی که به وجدان خود 
مراجعه کند. بدون شک. این مطلب را درک خواهد کرد. از این قبیل 
اشخاص, کسانی دیده که زیارت قبر, و مواضع آثار و نشانه های 
آن حضرت را به همه آنچه که گفتیم مقدم می دارند. این به خاطر آن 
قح نی آننننت که تونشت به. آ رد جناب: در دلهاشان استقرار یافته است. البته 
گاهی هم محبّت ها خیلی کم دوام است. و با چند غفلت از بین می رود, و 
باید در راه استقرار محبت به پیامبر صلی الله علیه و اله , از خداوند کمک 
طلبید.»(1) 


آلار نتب منامیر ی الم قاننم و اغ 
اشاره 


هراس وم ار شوم ی ات و 


۳ ایمان حقیقی و ماندگار 


روایت صحیحی از طریق «انس بن مالک» از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نقل شده, که حضرت رسول خاتم صلی الله علیه و آله فرمود: «سوگند 

به آن خدائی که جانم به دست او است. هیچیک از شما ایمان ندارد, مر 
وقتی که من در نظر وی, از پدرش و فرزندش, و از همه مردم, محبوب تر 
باشم»(2) 
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[- فتح الباری, تألیف «آبن حجر» :16 51 50, 

2 (صحیح بخاری :1 9) و (صحیح فسلم. 1۰ 49) و (مسند احمد :3 177 
5 جح :4 11) «فوالذی نفسی بیده لا یمن آحدکم حتی آکون احث 
الیه من والده و ولده و الناساجمعین». 


فرمود: 
«سوگند, به آن خدائی که جانم در دست او است. هیچیک از شما ایمان 


ندارد, مگر وقتی که من در نظر وی, از پدر و فرزند, محبوب تر 
باشم.»(1) 


اسر شیر اسان 


قز اکن کم از ان حضرت نقل شده, بر سه رمز یافتن شیرینی ایمان 
اشاره رفته که بخشی از آن به محبّت بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله 


تأکید دارد. در روایت می خوانیم: هرکس دارای سه ویژگی باشد, شیرینی 
ایمان را احساس می کند. آن ویژگی ها عبارت است از این که: 


خدا| و رسول, در نظرش,: محبوب تر از سایر موجودات باشند.(2) 


فت و اخل ش هام الما مان ای مه ام ای الق ری آله اتخ 


این محضوع :از ضراعت سان گذا و رصول لی: للم غیت و ال به دست 


می اید و 
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1- صحیح بخاری :1 9 «فوالذی نفسی بیده لا یقمن آحدکم حتی آکون أحث 
الیه من والدهو ولده.» 

مصحت ار ۱ 0 در دوه مرا 1۶ 28 
صحیحترمذی :10 91 و مسند احمد :3 172 و 174 و 288. «ثلاث من کن 
که و سایق اعای این اه سوه االس سس تاهاب 


غالفان بزر ی دین بر آن تأکید داشته اند؛ 


«لصیبی >> در «فوائد» از طریق ابولیلی انصاری, روایت ت کرده که رسول 
خذا صلن الم علية و الة فرمود: 


«هیي بنده ای به خدا ایمان ندارد, فک وقتی که من در نظر وی از جانش 
محبوب تر باشم و عترتم(1) از عترتش و منسوبینم از 


منسوبینش محبوب تر باشند.»(2) 


«فخر رازی» در تفسیرش می گوید: 


«به یقین دعا کردن برای آل محمد منصب بزرگی است. و به همین جهت 

این دعا, در نماز, در خاتمه تشهٌّد قرار گرفته است. 2 
«اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و ارحم محمدا و آله.» و اين قسم 
تعظیم درباره کسی جز آل محمد دیده نشده است ؛ همه اینها بر این دلالت 


دارد که محبت داشتن به ال محمد واجب است.» 
او از کلام و مباحث خود اين گونه نتیجه می گیرد که: 
خاهل مت کته سین الم غانمی لور سح با شاب مساو ده 


اند: 

1_ صلوات بر او و بر ایشان, در تشهّد نماز 
۳ 

3_ طهارت (مستفاد از آیه شریفه تطهیر). 
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رت سر عیانص و بان اه خسن شم اسلا 
اند. (مترجم) 


این حدیت را نیز «نصیبی» در جزء دوم از احادیث (کتاب) خود. و 
را در کتات «شعب الایمان» و «ابوالشیخ» در کتاب «ثواب» و 
«دیلمی» در «مسند» وبزرگان دیگر از محدئین در تألیفات خود روایت 
کرده اند. «لا یمن عبد لله حتی آکون ات الیهمن نفسه, و تکون عترتی 
ای اه رم یکین هی اخت ال معحخاهلم 4 


4 حرمت صدقه دادن به ایشان. 
5 لزوم حب ایشان.»(1) 
نظیر کلام فخر رازی, از عدذه بسیاری از رجال مذاهب چها ررگانه, و از 
را و یر و ها و ان 
جلدهای مختلف کتاب «الغدیر» به تفصیل و با مدارک آورده ایم. 
نتیجه این بحث و مدارک متعدد امین دهد که ابه.حکم فرآن و -خذیگ :و 
عقل و منطق و اعتبار, محبلت اهل بیت طاهرین, در ردیف محبلت رسول 
ها ایا هن اور ی آن اسص وو ی سار از 
محبّت و ولای رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا نیست,؛ همان طور که 
محبت و ولای رسول خدا صلی الله علیه و اله , از محبت و ولای پروردگار, 
قابل انفکای نمی باشد. روایات در این معنلی؛ بسیار زیاد, بلکه در حجد د تواتر 
است. 
اینک چند نمونه از این گونه احادیث نبوی, از نظر می گذرد: 
3 هر که من مولای اویم, علی مولای اوست. 
«من کنت مولاه, فعلرن مولاه.» 

اوه وی ) 
2 علی از من و من از علی ام, و او بعد از من ولیخ هر مومنی است. 
«علین مثّی و آنا منه, و هو ولی کل موّمن بعدی.» 
«من کان الله و آنا مولاه فهذا علیث مولاه.» 
«من کنت مولاه فعلیث ولیه.» 


(از سعد بن ابی وقاص) 


5 هر که مرا, و این دو _ حسن و حسین علیهما السلام _ و پدر و مادر این 
دو راء دوست بدارد, در روز قیامت, در درجه من و با من خواهد بود. 


«من احبنی و احب هذین و اباهما و افهما کان معی فی درجتی یوم 
القیامه.» از علی علیه السلام , و ابوهریره) 


بیت مرا دوست دارند, و ایشان شیعیان من اند. 


تا نیت لا شی من آاحت اه ی مر تفت 
(از علی علیه السلام ) 


7 اهل بیت من و کسانی از اکت:من که آنما را دوست دارند, با هم وارد 
حوض می شوند. 


«یرد الحوض اهل بیتی و من احبهم من امّتی کهاتین.» 
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1- تفسیر فخر رازی, جح 7, صفحه 391 به بعد. 


(از علی علیه السلام ) 


8 فرزندان خود را بر سه چیز پرورش دهید: محبت پیغمبر صلی الله علیه 


«اذبوا اولادکم علی ثلات: حب نبیکم, و حب اهل بیتی. و علی قرائه 
القران.» 


(از علی علیه السلام ) 


9 هر که, این (حسین علیه السلام ) را دوست بدارد. مرا دوست داشته 


است. 
«من آحث هذا, فقد اف ت الحسین.» 
(از علی علیه السلام ) 


0 من و علی و فاطمه و حسن و حسین, با هرکس که ما را دوست 
بدارد, گرد هم » خواهیم بود. 


«آنا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین, مجتمعون و من آحبنا.» 
(از علی علیه السلام ) 


(اين کلام راء, در حق حسن علیه السلام فرمود) 


«اللهم ! ای احبه, و احب من یحبه _ قاله للحسن علیه السلام .» 

(از ابوهریره) 
12 هرکس آن دو را دوست بدارد, مرا دوست داشته, و هرکه آن دو را 
دشمن دارد, مرا دشمن داشته است. (اين را در حق حسنین علیهما السلام 
فرمود). 


«من أُ حبهما فقد أ حبنی, و من آر: بغضهما فقد آرفضتی بعتی الخستین .4 


(از ابوهریره) 


33 بارالها ! من این دو (حسنین علیهما السلام [ را دوست دارم نو نیز 
ایشان و دوستدارانشان را دوست بدار. 
لاعفا فاحشها ماخ من فا ی الخسترنی 

(از ابوهریره) 


4 هر که مرا دوست دارد, باید این دو را دوست دارد. (یعنی حسنین 


علییا لام ۱۱ 
«من, احبتی: فلیخب هدین.. بعنین آلجشتین:» 
(از ابوهریره) 


دِ خدای تعالی مولای من است, و نلست به من؛ اولی به تصرف از من 
است, و مرا در قبال او, اختیاری نیست. و من نیز, مولای موّمنینم, و نسبت 
به انان, اولی به تصرف از خودشان هستم, و ایشان را در قبال من؛ هیچ 
اختیاری نیست. و هرکس که من مولای او بوده و نسبت به او, اولی به 
تصرف از اویم و در قبال من وی را اختیاری نیست, علی علیه السلام نیز 
مولای او, و نسبت به او, اولی به تصرف از خود اوست., و وی را در قبال 
ع ای سس 


لاه فا اویش نیقی رایعم ور انا ول اامهمم نب ادلی 
بهم من انفسهم, لا امر لهم معی. و من کنت مولاه اولی به من نفسه لا امر 
له معی, فعلین مولاه, اولی به من نفسه, لا امر له معه. > 


(از چند طریق) 


6 هر که علی را دوست بدارد, مرا دوست داشته, و هر که مرا دوست 
بدارد. خدا را دوست داشته باشد. 
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«من احب علیا فقد آحبنی, و من آحبنی فقد أحب الله.» 

7 ما اهل بیت راء جز موّمن پرهیز گار. دوست نمی دارد. 
سل 

«لا یحبنا اهل البیت الا مقومن تقی.» 


کشتی شود نجات می یابد. و هرکس از آن تخلف کند, غرق می شود. 
همانا اهل بیت من, در میان شماء به منزله «باب حطه» بنی اسرائیل 
است. هرکس داخل آن باب شد, آفززنده: کیت 


فصن آهل نت فیک کل تفت نوج من مر ها امن نحل عتیا 
فرق. و نما مثل آهل بیتی فیکم مثل باب حطه قی بنی اسرائیل من دخله 
عفر ِ< 


(از ابوسعیدخدری, ابوذر و زبیر) 


9 هر که از من جدا| شود, باید بداند که از خدا جدا گشته, و هر که از تو, 
ای بقلم جدا| شود, باید بداند که از من جدا| گشته است. 


«من فارقنی فقد فارق الله, و من فارقک يا علی فقد فارقنی.» 
(از ابوذر و عبدالله بن عمر) 


0 ای علی آن کس که تو را دوست دارد, مرا دوست داشته, و.آن که نو 
را دشمن دارد. مرا دشمن داشته است. 


«یا علین من احبک فقد احبنی, و من ابغضک فقد ابفضنی.» 


بل تن ادن روت فیافته فده ان قذمیو نمی نوی با خربایم خها 
چیز از او بازخواست شود: 


آز عموش با آن نخه کرر؟ 


3 مالش را در چه صرف کرد؟ 
4 و از محبت ما, اهل بیت 


ها ول قفا ان ارم ام اااهی کی سا و اه و میا 


(از ابوذر و ابوبرزه) 


22 هان ای مردم» هر کس علی را دوست بدارد, مرا د و تن دا و 
هر که مرا دوست بدارد, خدا| را دوست داشته است. هرکه علی را درشمن 
بدارد, مرا دشمن داشته. و هرکه مرا دشمن بدارد, خدا را دشمن داش 


است. 


«آیها الناس ! من احب علیا فقد آحبنی. و من آحبنی فقد اأحبٍ الله و من 
ابغض علیا, فقد ابغضنی, و من ابغضنی فقد ابفض الله.» 


فاص هر کش بایان (علی فاطمی ین وم مومس پدا مد مر 
دوست داشته, و هر که دشمنشان بدارد. مرا دشمن داشته است. 


«من احث هوّلاء فقد احبنی, و من ابغضهم فقد ابفضنی _ یعنی لیا اه 


فاطمه و الحسنین.» 
(از زید بن ارقم) 


ص: 17 


4 من (برای بعد از مرگم) در بین شماء دو چیز بزرگ (گران) باقی می 
کدارضسکی کات دار ه کید ری الم کر ال مت ۳ 
نمی شوند تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند. 


«ٍنی تارک فیکم الثقلین: کتاب الله و عترتی آهل بیتی, لن یفترقا حتّی پردا 
علی الحوض.» 


(از عده ای زیاد) 


تمسک جوئید, هرگز گمراه نمی شوید. آن ها: «کتاب خدا» و «عترت من» 
(اهل بیت من) هستند. 


قان فه گر کت نکم ار ان اخفتم اه الن تضلوا» کتاب: للم وه غترنت اه 


بیتی. > 
(از جابر بن عبدالله انصاری) 


6 (ای علی !) تو را جز صاحبان ایمان دوست نمی دارند, و جز مردم 
منافق, دشمن تو نیستند. 


«لا یحتک الا مقمن, و لا ببغضک الا منافق _ قاله لعلی.» 
(از علی علیه السلام ) 


7 ان باشیدا که. لیب ای طالب, او خویشاوندان: من ات هر 
کسی او را دوست بدارد, مرا دوست داشته, و هر که دشمنش بدارد, مرا 
دشمن داشته است. 


«الا! ان علیبن ابیطالب من نسبی, من احبه فقد احبنی. و من ابغضه فقد 
ابغضنی.» 


ارم کرو فا ایا ی ای رش کف 
این بود که فرمود: بعد از من, با اهل بیتم خوشرفتاری کنید. 


«آخر ما تکلم به رسول الله صلی الله علیه و آله اخلفونی فی آهل بیتی.»* 


رشفه کا مه با کش لته اسان اس ان سا وی کرو ار 
وصیت می کنم به ولایت علی بن ابی طالب. هر که او راء ولی خود بداند, 
مرا ولیث خود دانسته, و هر که مرا ولو خود بداند, خدای عژوجل را ولیث 
خود دانسته است. هر که او را دوست بدارد. مرا دوست داشته, و هر که 
مرا دوست بدارد, خدا را دوست داشته است. 


«اوصی من آمن بی رو صدقنی بولایه علیبن ابیطالب, من تولاخ فقد تولانی, 
و من تولانی فقد تولی الله عژوجل, و من احثّه فقد أحبّنی. و من احبنی 
فقد احت الله.» 


(از عمار یاسر) 


30 _ به راستی علی, برجم هدایت و پیشوای دوستداران من است. اوء نور 
فرمانبران من, و آن کلمه ای است که, بازبانان فلازم. آنند (ودفی تیان از 
آن تنتتتند از هر که به او محبت کند, به من محبت کرده, و هر که با او 
دشمنی کند, با من دشمنی کرده است. 


«انّ علّاً رایه الهدی, و امام اولیائی, و نور من اطاعنی, و هو الکلمه التی 
التتا نموه میاه ای مهن اهر ای 


(از ابوبرزه الاسلمی) 


1 حسین از من؛ و من از حسینم. خدا| دوست فف ردان کتن را که 
دوستدار حسین باشد. 
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«حسین منئی و نا من حسین؛ 1 الله من ۳ حلد سیناً » 

(از یعلی بن مژه) 
2 هر که بخواهد به من توسل جوید (و راه پیدا کند) و بخواهد به من 
احسانی کند که من به تلافی احسانش, در روز قیامت. شفاعتش کنم. باید 
با اهل بیت من پیوند دوستی برقرار کند, و ایشان را مسرور سازد. 


«من اراد التوسل الی, و آن یکون له عندی یدا شفع له بها یوم القیامه, 
فلیصل آهل بیتی, و یدخل السرور علیهم.» 


(از محمدبن علی) 


3 هیچ مردی ایمان ندارد تا اينکه به نشانه دوستی من, اهل بیت مرا,؛ 
دوست بدارد. 


هلاقم راهم پیت ی 


وقتی عمر, این کلام را شنید عرض کرد: «علامت دوستی با اهل بیتت 
چیست ؟». 


فرمود: «دوستی با این مرد». (و در این حال. دست بر _ علی_ 2 زد.) 
(از سلمان فارسی) 
4 (ای علی ), دوستدار تو, دوستدار من است. و دشمن تو, دشمن من 
است. و دشمن من دشمن خدا است. 
«محبک محبی, و مبغضک مبغضی, و مبغضی مبغض الله _ قاله لعلی.» 
(از سلمان) 
دد. خال هختد»ز۱ یه منز له. شیر نیت به.ندن: و به هت له. دی ختیم: 


نسبت به سر بدانید. چون, جسد., بدون سر هدایت نمی شود, و سر بدون 
دو چشم» راه به جائّی نمی برد. 


«انزلوا «آل محمّد» منزله الراس من الجسد. و بمنزله 0 التاز 
فان الجسد لا یهتدی [ بالر ات وان الر ان لا متدم [ بالعینین.» 

(از سلمان) 
36 سوگند به آن خدایی که جانم در دست او است. ایمان. داخل قلب 


کنیع تفن شوه با ان که غترت: هرا برای خاظر خدا وه خاطی قوانی که 
با من دارند, دوست بدارد. 


تا ی تخد لا ون طلت اشی الامان خی ی ام تفاس 
7 هان ای مردم ! شما را وصیّت می کنم به دوستی «ذوالقرنین» این 
امقت, که اوء برادر و پسر عمویم علی بن نت طالب است, زیرا| او را جز 
مردم با ایمان دوست نمی دارند, و جز منافق با او دشمن نیست. هر که او 


را دوست دارد, مرا دوست داشته, و هر که او را دشمن دارد, مرا دشمن 
داشته است. 


«یا ایّها الثاس ! اوصیکم بح ذیقرنیها: آخی و ابن عمی علیین ابيطالب, 
فائه لا يحبّه الا الممن, و لا یبغضه الا منافق, من أحبّه فقد أحبّنی, و من 
ابغضه فقد ابغضنی.» 


(از عبدالله بن حنطب) 


38 _ چگونه فکر می کنند مردمی که مرا در خصوص اهل بیتم, ارام فش 
دهند؟ سو گند به خدایی که جانم به دست او است., هیچ بنده ای ایمان 
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ندارد, مگر وقتی که مرا دوست بدارد, و مرا دوست ندارد؛ مگر وقتی که 
در راه خوشنودی من, خویشانم را هم دوست بدارد. 


«ما بال رجال یوذونی فی آهل بیتی ! ؟ والذی نفسی بیده لا یمن عبد حتّی 
یحبنی, و لا حبنی حتّی یحتٌ فی ذوک.» 


(از ابن عباس. ابوسعید خدری. دره بنت ابی لهب)(1) 


اهقیت «حتب اهل بیت طاهرین» در اسلام __ زیاد می کند, و ان را از 
ضروریات دین» محسوب می دارد, و از جمله ۳ 
وا ال ی اس سر ی بر 
ی تم ی ی و 
است "یزرا کفتیم: مان و رال رو 
اندازه و مرتبه اش: تابع علم به حدود و اندازه انگیزه ها و موجبات و 
عوامل ان در اهل ببت علیهم. السلام است *ایم انق اس که ما به انش 
ان وتات اعا بدا کنر 


توا اساسی و ممم ایزم است که که کین اخاطه آق بر ام ما نت مین 
دهد؟ کجا می توانیم فضایل این خاندان را از جمیع جهات, برشمرده و به 
آن احاطه یابیم ؟ حال آن. که مردم سست به آن. ها بکسان تیستند.. اگاه 
شدن از عمق همه آن ها خارج از حدٌ امکان است و ما به هیچ وجه و هیچ 
وقت به آن راه پیدا نمی کنیم. هرگز علم هر صاحب علمی هر چند علم 
اف ژیاد ناش . به. تهایت آن نمی رسد بلکم هر انسانی» هر چه هم حضیز و 
دانا قرض شود, از درک و احاطه به همه آن ها عاجز است.(2) 


اشاره 


در اين بخش به نمونه هایی از دلایل که انگیزه هایی قوی در جلب و جذب 
افراد بهخاند ان عصستنو آل طا هر امین خانم‌صلی الله غلیهد له است 
اشاره می کنیم. فضیلت ها, تأکیدهای ارات و روایات متواتر از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله دلایلی روشن وه 


محبنت به این خاندان نمی تواند باشد. 


انتساب به رسول رحمت 


1_ انتسابی که اين خاندان, به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله , 
از حیث نسب و سبب دارند, با درنظر داشتن اینکه ان جناب. و ری 
محبوب ترین خلق خداء از اولین و آخرین است: شرافت اهل بیت عل 

السلام و طر هرت صحیبت به: آنان را اشکار می شازد, حدیث ذیل. از طرق 


صحیح و متواتر, از حضرتش نقل شده است که فرمود: 


«هر سبب و نسبی, در روز قیامت منقطع می شود, مگر. سبب و نسب 
0« 
من. 
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تا اخافت راسا ها مر رتور ای کاب امه و تام 
الغدیر نقلکرده و همه را تصحیح کرده ایم. به علاوه, ترجمه و شرح حال 
ال ها و مت کار ای امه ور ان کا سای 
آمده, ایراد نموده ایم. ۱ 
2- نباید از نظر دور داشت که محبّت ورزی به رسول صلی الله علیه و آله 
برآمده از امر و بیانالاهی و ابراز محیّت به خاندان عصمت اهل بیت علیهم 
السلام برگرفته از سخن صادق پیام آورحق و راستی, , حضرت خانخ الثبیین 
صلی الله علیه و آله است که برخی آثار آن در نیت و خود عملنهفته و 
کروهن دیگر در روایات تضمین شده است. (ویراستار) 


«کل سبب و نسب منقطع یوم القيامه الا سببی و نسبی.» 


فتسلم. انست که .ظر مات و سای بز اک رصان و متسین باشام و 
سلاطین و زعمای خود, احترام قائلند. 


حب خدا و رسول 


2 خدا| و رسول, ایشان را دوست دارند, و ایشان, محبوب رین خلق, در 
نظر خدا و رسولند. چنان که. در حدیت «رایت» و حدیت «طیر» و در 


مواضع دیگر, وارد شده است. 

مشمول دعای رسول شدن 

5 انتفاع مرجم با مان ای واه سول حدا ضلی الله ای لستو اه 
کسانی که انان را دوست دارند. 


به متن روایت زیر در خصوص حضرت علی علیه السلام توجه نمایید : 


«بار الها ! ول آن کس باش که او را ول خود گرداند. و یاری کن آن کس 
را که یاریش کند, و کمک کن به ان کس که وی را کمک کند, و دوست دار 
ان کس باش که وی را دوست بدارد.» 

الم فال مت سار آزضن فی تضر ده آغوفن آعانه ها هو احیو» 
عبارات بسیار دیگری مانند این در اخبار وارد شده است. 

۷ 

4 به نص قرآن کریم _ که مسلمین همواره نز آن اجماع دارند _ دوستی 


ایشان؛ پاداش رسالت نبوی است: «بگو, در مقابل تبلیغ رسالت. جز محبت 
اهل :نیت آن‌ضما باداش نمی خوا هم ۱1 


سوال قیامت 


5 دوستی ایشان در روز قیامت. قدم به قدم مورد پرسش فرارفی کیرد 
هم چنان که در ذیل ایه «وقفوهم انهم مسئولون»(2) , از طریق 


«ابوسعید خدری» وارد شده که, موضوع سوال, ولایت علیه السلام . 


است. 
مفسر کبیر, «واحدی» گفته است: 


«در ذیل آیه : _ وفغوهم انهم مسئولون روایت شده که مقصود, سوال از 
ولات علیه اهلست است حون ار سول کرامی خر صلی ام 
علمق ات را جاموم کی داعم کت کم آومور فواند توالت ار 
اسای ار ی اس ماه ی من معا اسان 
است که: از ایشان پر سیده می شود آیا اهل بت پیغعمبر را دوست 
داشتید؟ و حق ولایتشان را آن طور که پیامبر صلی الله علیه و آله وصیت 
که وه ما افو ایا اه ارم اعتنایش کرتنی آگو 
ضایع کرده باشند مورد موّاخذه و عقاب قرار خواهند گرفت... 


حافظ «ابن حجر» در «صواعق» صفحه 89, روایت «ابوسعید خدری» را 
ذکر کرده. و سیس کلام «واحدی» را نقل نموده و خود چنین گفته است: 
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[- «قل لا اسآلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی. ۳ سوره شوری؛ آیدٌ 3 2 
2- و نگاهشان دارید که بازخواست شوند. سوره صافات. آیه 24 


تستصوی ما اشفا دای وی که‌فاسر سل الم یی اه 
وصیت کرده» روایاتی است که در این باب وارد شده, و این روایات؛ 
بسیار است.» 


این حدیث مرفوع, و گفتار «واحدی» را, جمعی از مولفین بزرگ, نقل کرده 
و عده ای از ایشان, بعد از نقل ان دو بیان, جمله زیر را _ که به طور 
صحیح و متواتر در ذیل حدیث ثقلین وارد شده _ استشهاد نموده اند: 


«خداوند, از شما بازخواست خواهد کرد. که بعد از من, با کتاب او و اهل 
بیت من چه معامله کردید؟ 


«و الله سألکم, کیف خاتمو ی فی کتابه و آهل بیتی ؟» 
«ابوالمظفر سبط» در کتاب «تذکره» صفحه 10 می گوید: 


«مجاهد در ذیل آیه: «وقفوهم...» گفته است؛ موضوع سوال, از محبّت 
علی صلی الله علیه و اله است.» 


سید آلوسی در تفسیرش(1) در ذیل این آیه شريفه, اقوالی نقل 


کرده و سپس گفته است: «در بین این اقوال, بهتر و سزاوارتر این است 
که سوال از عقاید و اعمال باشد, که در راس ان ها کلمه « اله الا الله» 


«جمال الدین زرندی حنفی» در صفحه 109 از کتاب «نظم الدرر»(2) 
گفتار «ابوالحسن واحدی» را ۳ به آخر نقل کرده, سیس گفته 


است: 


«هیچ یک از مجتهدین و پیشوایان حدیث. زندگی نکرده؛ مگر اينکه بهره 
وافر و افتخاری درخشان نسبت به ولایت اهل بیت داشته است, هم چنان 
که خداوند عرْوجل, بدان امر کرده و فرموده: قل لا اسألکم علیه اجراً الا 
الموده فی القربی و همه را می بینی که بر این خاندان, اعتماد نموده و به 
ولایتشان, تمسک جسته و خود را , بت از سب هی کون 


آنگاه, پایه های محبّت هریک از بزرگان علم و حدیث را نسبت به اهل بیت 
و کلماتی که در خصوص محبت و ولایت اهل بیت داشته اند, نقل می کند. 


عدل قرآن 
6 خاندان رسالت. همسنگ قرآن کریم هستند, چنان که حدیت ثقلین, که 
مورد اتفاق است. می گوید: 


«قرآن و عترت, حتّی برای «یک لحظه» از یکدیگر جدا نمی شوند, تا در 
کنار حوض کوتر, بر رسول الله ضلی الله غلیه و اله ذرآیند:» 


پس ایشان. پیشوایان هدایتند, و متّلشان 7 نجات دادن بشر» از وادی 
اک( کی سعادتمند مان تون 


میزان ایمان 


7 دوستی ایشان «محک» ایمان است., هم چنان که در حدیث صحیح و 
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1- تفسیر آلوسی _ جلد 23 _ صفحه 80. 
2- نسخه ای خطی از کتاب به خط مولف در نزد ما است. 


«ای علی, تو را جز مومن, دوست نمی دارد, و جز منافق؛ دشمن تو 


بیست. > 
ولا ی ار مقس و لا شش را متاقی + 


و همچنین احادیث صحیح و حسن دیگری که مفادشان اين مطلب می باشد 
وارد شده است. این همان ولایتی است که صدهزار یا بیشتر, از صحابه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله , علی علیه السلام را , از یت و کقر نی 
گفتنده روزی که «عمر» در تهنیتش گفت: 


«به به ! ای پسر ابوطالب, مولای من و مولای هر مرد و زن مومن شدی.» 


و این همان ولایتی است که در روایت ت حافظان بزرگ اهل سئّت نظیر _ 
دارقطنی, ابن سقان. محٌ طبری و دیگران _ آمده, که دو نفر عرب بادیه 
تین به.دغوا و جدل؛ نزد عفر آمدند. کمر نه علن غلیه النییاام. کفت: 
«ای ابوالحسن, میان این دو داوری کن.» 
علی علیه السلام تن آنرقه خئم کر تک از آنان از سر ناراحتی به کنابه 
گفت: 
«ابا این نین: ما خکم می کند؟ 4 
عمر, از جای پرید و گریبان او را گرفت و گفت: 


«وای بر تو! نمی دانی این کیست ! این مولای من و مولای هر موّمنی 
است, و هرکس که این مرد مولایش نباشد, مومن نیست.» 

بعثت انبیاء بر ولایت وصیٌ خاتم الانبیاء 

8 اطلاق و عمومیت ولایتشان, که بدون استثناء شامل همه مردم می 


شود ذز.حالی که بین آن مردم:ر آولياع. غلماء: ضدیفین: شهداع پیشوایان: و 


روایتی که «حاکم نیشابوری» در کتاب «المعرفه» به سند خود. از طریق 
«عبدالله ابن مسعود» نقل کرده ما را از اهمیت و عظمت امر ولایت اگاه 
می سازد. 


تیوقت کت ای ها صای ‏ س و اه مود 


«ای عبدالله, فرشته ای نزد من آمد و گفت: يا محشد !از انبیائی که قبل از 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
«از خود فرشته پرسیدم, برای چه چیز مبعوت شدند ؟» 
گفت: «به ولایت تو و ولایت علی بن ابی طالب.» 


حافظ «ابونعیم اصفهانی» با ذکر سند خودش, عبارت زیر را از نبی اکرم 
صلی لاه ات و ات ات خروم ارمت: 
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1و اسان مر ارشتا هن بای مره مایا سوره زخرف, آبه 45. 


«وقتی مرا به آنتشمان: بالا بردند» با جبرئیل ۰ به آسمان چهارم افتاد. 
در آن جا خانه ای از یاقوت سرخ دیدم. جبرئیل گفت 


_ این بیت المعمور است.؛ برخیز ای محمّد ! و خدا را تما بحز ار 


رسول خدا ضلی الله غلنه و آله فر مود خداونده همه انیا را خمع کرد.د 
آن.ها دتبال. من ضف تما نستتنم و مره امام جماعت شدم. نقد. ار ات که 
سلام نماز را دادم, شخصی از ناحیه پروردگار آمد و گفت: 


ای محقّد ! پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: از پیغمبران بیرس 
که قبل از تو, بر چه مبعوت بودند؟ 

گفتم: ای گروه رسولان ! پروردگارم شما را قبل از من بر چه چیز مبعوث 
کرد؟ 

گفتند: بر نوت تو و ولایت علی ین ابی طالب.» 

و این ولایت. همانطور که تمامی امّت اسلام را _ بدون استثناء _ شامل 
می شود همچنین؛ , تمامی احوال و همه شئون مردم را : نیز شامل است. 
بدون اینکه حالی از احوال یک انسان, از آن مستثنی ۳ و با نا نی 
شئون از این حکم قطعی و عمومی بیرون باشد با اینکه به طور طبیعی 
اختلاف احوال و ساعات و شئون, از نظر اختلاف عوامل محبت و بفض, 


قابل اعتناء است. 


سرلوحه عمل مومن 
که 


«حافظ ابوبکر بغدادی» در «تاریخ بغفداد» این مطلب را در حدیت مرفوع, 


اورده است. 


سفینه 3 حدیت کج 9 ۳ است _ مه 


«متل اهل بیت فن در میان تما" مانند کتتی توح است: که هر کسن در آن 
داخل شد نجات یافت, و هر که تخلف ورزید, غرق گشت.»(2) 


استجابت دعا 


1_ مستجاب شدن درخواست دعا کنندگان _ از هر طبقه که باشد _ 
موقوف به صلوات بر اهل بیت علیهم السلام است, هم چنان که در روایت 
صحیحی که «به طور مرفوع» نقل شده, امده است: 


«هبي تا نیست کر اينکه, میان آن ۵ اتتمارث: پرده ای است. این پرده 
پاره نمی شود و این دعا به اسمان نمی رود ۳ ان که صاحبش بر _ 
اه ما ات سس ای 
گردد.»(3) 


ص :24 


1- «عنوان صحیفه المومن, حب علیبن ابیطالب.» 

22 ال اهل بت کم ستل, صفیعه وخ من زر کیها قدا تن خخافه.غزا 
عرق.» 

3- «ها من دغاع الا وه و ین الما ععاب خنی. بصلی. غلی. آلنبی. هد 
علی آل محشّد. فاذافعل ذالک انخرق ذالک الحجاب. و دخل الدعاء و اذا لم 
یفعل ذالک رجع الدعاء.» 


این روایت را «ابوعبدالله. حسین بن یحیی قطان بغدادی» . که در سال 
4 قمری وفات يافته در جزوه ای از استادش «حسن بن عرفه بغدادی» 
که مردی صدوق و مورد وثوق است, روایت کرده و رجال سند آن, همه 
موثق اند.(1) 


و «ابومحمد, عبدالرحمن بن ابوشریج» (که در سال 392 قمری وفات 
یافته) این حدیث را در کتابش «الاحادیث المائه»(2) از استاد 


موتق خود, ابوعلی اسماعیل وژاق بغدادی (متوفی 323), روایت ت کرده 


ست . 


«ابوالحسن, علی , بن غنایم خرقی مالکی» نی از را در جز۶ اول از کتاب 
«فوائد» خود روای یت کرده است و حمعی از مولفین تافی: در تالیفات خود, 
آن را روایت کرده و به آن تکیه نموده و استدلال کرده اند. 


12 _ صلوات بر محشّد صلی الله علیه و آله مطلقاً مشروط است به اينکه 
هام با صلوات بر آل او بوده باشد. و نباید, در هیچ خالی: بین او و آلش در 
صلوات جدائی افتد. چه در تشهد نمازهای واجب, و چه در موارد دیگری که 
صلوات مستحب است. 


در کتب صحاح. و مسانید و سنن » از طریق «کعب بن عجره» و دیگران(3) 
و نی ۰ 


صلوات بر او راء به صحابه باد می داد. در همه این احادیث آمده که آن 
جفاپن. ذکر. آل .را با کر خودیشن در ضاوات: توام کرد. شایان ذکر است که 
کمتر حکمی از احکام اسلام هست که درباره ۳ مانند حکم صلوات بر 
محمد و ۳ او حدیت وارد شده باشد. برخی از دانشمندان روایات راجع به 
صلوات, و آن چه درباره الفاظ و کیفیت آن وارد شده, را جمع آوری نموده 
اند که بیش از پنجاه لفظ است. در چهل و شش حدیت آن, صلوات بر آل 
تام با صارات بر محتد‌ضای الله علیمم ال کر تون اسنت: 


علاون :بر آينکه آن حضرت, از ضلوات خبتر [134(»۶ _ یعنتی ندون دکو 


آل _ تهن کزدم و فرموده: 


«بر من, با (صلوات بتراء), درود نفرستید.» 


ص25 


1- نسخه ای از این جزوه نزد ما موجود است. 

2- نسخه ای از این کتاب نزد ما موجود است. 

ای امصرالی شین امیش انضا مه دا للم تیه آسعت 
خدری, ابوهریره, طلحه بن عبیدالله, زید بن خارجه, عبدالله بن عباس, جابر 
بن عبدالله, زید بنثابت. ابوحمید ساعدی و عبدالله بن عم و. 

4- بتراء به معنی کوتاه شده است. 


گفتند: «صلوات بتراء کدام است.» 


فرمووه < آنتکه وید اللمم ضل غلی. محقو بو (از.دکر ال اباک کنیه 
تاک بایو یک ند انیم ضل لین مه ور ال مختی» 


با این حال, آن چه در میان مردم. معمول شده بدعت نکوهیده و زشتی 
است که در نمازها و خطبه ها و کتاب هایشان «صلوات بتراء» می فرستند 
ی ۳ شرت لک ی ات و ای مت 
و جمعاً بیش از پنجاه مورد می شود, دائفا می گویند: فضلی الله علیه و 
فا ای سول اه ای ورس ار 
ی ای سای رات استدارسایس نصی له اه 
ار و ای ور اما اک کت ارت 
مطلب را سئت خود قرار دهند و او کلام باطل و بیهوده نفر مود ؛ چرا که 
خدایش فرمود: «اوء از روی هوی, حرف نمی زند, گفتارش همه وحی 
خداوند است و موجود شدیدالقوی تعلیمش می کند.»(1) 


روشن است که کسی که از او پیروی کند هدایت یابد و هر که از دستورش 
سرپیچد هلاک گردد. 


بز مخ لفت رسول, خدا ضلی الله علیه و الم از خوودتشان میدهنه ویر 
سئت ثابت و موّکد ان جناب را عادت و سئت دیرینه خود قرار می دهند, و 


اصرار بر «صلوات بتراء» را _ که بدعت است _ سئت جاریه قرار می 
دهند. طبیعی است که این رفتار, ساسیر اعظم‌ها | آزرده خاطر سازد. 


33 محبت اهل بیت و ولای ایشان, شرط عمومی قبول همه اعمال و 
طاعات و مستحبات است (از نماز, روزه. حج و زکوه...), هم چنان که در 
دسته ای از احادیت, بر ان تصریح شده است.(2) 


ثنای الاهی 


4 _ مدح و ثنائی است که خدای تعالی, در کتاب خود. و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله در سنت, از اهل بیت, نموده اند. مدحی که مخصوص 


انشان آسته و‌هنع اسناتی با ان وتا که آند ای فصایل.ق عتاقی 
دربا ره هفکین: ۵ یک یک انان روایت گردیده که باید به هزارها شمرده شود. 
به طوری که از ابن عباس.: نقل شده, نزدیک به «سی هزار» روایت است. 


5 بخشی از انگیزه های محبتی در ذات این خاندان است از قبیل: 
در علم و حکمت و اخلاق برجسته, و زهد و ورع و تقوی دارند, و نیز ان 


ص26۰ 


آسوزن تخمه اتقو لا نی یت الم ان هه اوحی :امه 
شدیدالقوی» 

2 بحث در این باره و ذکر احادیث مربوطه در جلد دوم کتاب الفدیر, 
فد 01-05 جات یم تعصضیل سای ده است. 


سس سا خاضاه و فصان مد ال که از عیطه سا 
بتروت است ها و کماات ا سای 


ان ها : که کسی اندازه ان را نمی داند. 


همچنین انگیزه ها و موجبات دوستی دیگری قابل ذکر است که هر کدام آن 
ها به تنهایی عامل نیرومندی است در این که, دل ها؛ دوستی ایشان را تا 
افساق خود, راه داده و همه نفس ها و وجدان ها متوجه ایشان : گردد. 


امان اهل زمین 3 استمان 


6_ همچنین بالاتر و مهمتر از همه, این است که اهل بیت علیهم السلام 
بزای اهل راهان ار اعلایه فا سفن اند ارام اساتها. 
و همه طبقات بشر, در زیر سایه امن و امان این خاندان زندگی می کنند. 
همه رهین مثت وجود آنان و برکات حیات ایشانند. به وسیله آنان زمین و 
آتشهار: ثابت و برجا مانده و به برکت ایشان خلایق روزی می خورند. آن 
فان که زین از اسان خالین شم‌ور-به تلاطم و تر لز ل در آهدهر اهلش را 
فرو می برد و روز موعود, بر اهل زمین فرا رسد. 


نقش حچجّت ها و خلفای الاهی در هستی 


در این جا و به عنوان حسن ختام بحث, جا دارد تا با استناد به احادیثت 
شریف نبوی, دانش و معرفتی بسیار ژرف تر نسبت به وجود مقذس حجحج 
الاهی, به ویژه خاندان عصمت نبوی : را بر خواننده محترم عرضه بداریم 
که نتیجه آشنایی با این شکوه و عظمت, چیزی جز ایجاد خضوع و محبت و 
مفروز ری به آن بزر کوازان و اطاعت از آنان تیسنت: 


ابوعمروبن عرز ۵ ابویعلی موصلی, ابوالقاسم طبرانی, حکیم ترمدذی, محب 
طبری, ابن عساکر و عده ای دبک از طریق «سلمه , بن اکوع» از رسول 
کدرا حلی اه عله ه آلس‌انت کرو اند که ترس 


«ستارگان, امان اهل آسمانند, و اهل بیت من, امان ات منند.» (2) 


«عزیزی» در کتاب «السراج» (جلد 3, صفحه 416) _ آن جا که این روایت 
را شرح می دهد _ که است: 


«مقصود آن حضرت از اهل بیت, علمای اهل بیت است. احتمال هم دارد, 
مقصود, مطلق اهل بیت باشد.برای این که, وقتی خدای تعالی, دنیا را به 
خاطر آن حضرت صلی الله علیه و آله , آفریده باشد, قهرا بقای دنیا 1 
به دوام اهل بیت اوء موقوف کرده است. 


«حفنی» در اين باره گفته: «مقصود از _ اهل بیت من _ «ذربه من» است 
که ی و انا ات تایه ره 
می شود...» 


احمد حنبل, رهبر حنبلی ها نیز به سند خود, از طریق «انس بن مالک» 
روایت کرده که ان حضرت فرمود: 


ص27۰ 


1- ملکات حسنه و صفات ممتاز, به اعتبار اينکه, در نفس شخص؛ وجود 
دارد«فضایل» نامیده می شود. و به اعتبار اين که, به سایر موجودات. 
سرازیر می شود,«فواضل» ۹1 می شود. 

2 «النجوم آمان لاهل السماء و اهل بیتی آمان لائتی.» 


«ستارگان, امان اهل آسمانند. و اهل بیت من, امان اهل زمینند. وقتی, 
اهل بیت من از زمین, رخت بر بندد, آن آیاتی که خداوند وعده داده, بر سر 
اهل زمین خواهد امد.» (1) 


احمد حنبل سپس اضافه کرده است: 


«شذاآوند تسین زا بت عاطر پناسیر ضلی الله علبه و الب : خلق کرده وهای 
ا راشای لته رت اسر ۰ فزار واه انت: 
هت آواان طرش علی له اسلا ار ان حصرت روانت کرو که فر هه 


#۶تشار ان آمانتد براق اهل. اسفان, و اهل بت: موم آمانند برای احل ۶ مید. 
(2) 


«حاکم» از طریق «ابن عباس» روایت کرده که آن جناب فرمود: 
«ستارگان. امانند برای اهل زمین. از غرق شدن. و اهل بیت من. امان 
ات من, از اختلافند.» (3) 

این روایت را «حاکم» صحیح دانسته, و حمعی ن را از وی اخذ کرده و 
تصحیح او راء تثبیت نموده اند. 

«صبان» در کتاب «الاسعاف» بعد از ذکر این روایت, گفته است: 

«احتمال دارد که آیه شریفه _ و ما کان اللّه لیعدُبهم و انت فیهم(4) _ نیز 


به این معنلی اشاره داشته باشد. (گرچه 1 شریفه, راجع به پیامبر اکرم 
اه اه ی وا رسا اه ‏ ص ۱ 
مقام آن حضرتند؛ زیرا طبق بعضی از احادیث, اهل بیت از او, و او از اهل 


بیت است.» 


حافظ «ابن حجر» در کتاب «صواعق», این آیه را از جمله آیاتی که در 
شان اهل بیت نازل شده؛ اورده است. سیس اضافه می کند: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله , به وجود چنین معنایی در اهل بیتش 
اشاره کرده است. و آن ها امانند برای اهل زمين, کما اینکه ان حضرت 
صلی الله علیه و اله نیز امان است برای اهل زمین. و در این معنی,؛ 
روایات بسیاری است ...» 


«حاکم» از طریق «ابوموسی اشعری» از آن حضرت نقل کرده که فرمود: 


«ستارکان. آیان. اهل. اسان ی احل بت موه اما اه زستت. وفتی 
ستاررگان نابود شوند, اهل اسمان هم نابود می شوند, و تا خی که اهل 


ص :26 


1- «النجوم آمان لأهل السماء. و آهل بیتی, آمان لأْهل الارض, فاذا ذهب 
آهل بینی جاء آهلالار.ض من لیات ما کانوا بوعدون. نا 

2 صالتحمم آمان: هل المتفاء و اهل تیه مار امن آلارض فازا نت 
اهل بیتی, ذهباهل الارض.» 

3- «النجوم امان لاهل الارض من الفرق و اهل بیتی, امان لامّتی من 
الاختلاف.» 

4- سوره انفال, آیه 33. «مادامی که تو در میان ایشان هستی, خداوند, 
عذابشاننخواهد کرد.» 

خیم آمان اف اشفا وه اقل شت نان لاهل ار فازا خشت 
النجوم, ذهب اهلالسماء و اذا ذهب اهل بیتی. ذهب اهل الاررض. ۳ 


«شیخ الاسلام حموینی» از طریق «ابوسعید خدری» از آن حضرت روایت 
کرده که فرمود: 


«اقل ببت هن امان بزای اهل زمتنتد: هم خان. که مار کان: آمانند بزای 
اهل اسمان.» (1) 


حافظ «ابن حجر» در «صواعق» _ آن جا که حدیث سفینه را نقل می کند _ 
هی کید" 

«برخی از علما گفته اند: احتمال دارد. مراد از اهل بیت _ که امان امتند _ 
علمای اهل بیت باشند. زیراء همان ها هستند که چون ستارگان. مشعل 
هدایتند. و آن هایند که وقتی از میان بروند, آن چه به اهل زمین, وعده 
شده, خواهد امد. و اين, در زمان مهدی (موعود) است که در احادیثش 
خواهد ۰ که عيسي دنبالش به نماز می ایستد, و دجال, در عصر او 
کشته می شود. و بعدا آیات. یکی پس از دیگری نازل می شود.» 


تا آن جا که می گوید: 

«احتمال هم دارد. _ و نود هن این اختمال قوی تر است.. مراد از :(احل 

یک موم آحل بت اند 7 انکه وی حدآو نها را ماما به خار 

رسول الله صلن الله علیه.و الة آفريد. دوامش را به دوام. اه و دوام اهل 
ست. آفقزار داد جفن اهل. بیت علنهم السلام با آو - در آموزی, کم قبلا 

بعضی از آن ها را از «رازی» نقل کردیم _ برابرند.» 

نیز به دلیل اینکه خود آن حضرت, در حقق اهل بیش فرمود: 

«بارالها ! ایشان. از من و من از ایشانم.» (2) 

و نیز به دلیل اينکه ایشان پاره تن اویند. برای اینکه «فاطمه» _ مادرشان 


_ پاره تن او بود. بنابراین, ایشان _ در موضوع امان بودن _ قائم مقام او 
هستند ...> 


ید تا اسرا تغل غلیم اتسلا شام همع رافت که 
می فرماید: 


«انا صنائع ربنا و اللاس بعد صنائع لنا.» 


«آبن آبی الحدید» در شرح خود بر «نهح البلاغه» _ جلد 3, صفحه 451 _ 
گفته است: 


«اين بیان کلام بزرگی است. عالی تر از هر سخن, و معنایش ژرف تر از 
افق هر معنا است. (با در نظر داشتن این که) «صنیعه پادشاه» ان کسی 
است که پادشاه او را به خود اختصاص داده و قدر و منزلتش را بلند کرده, 
(ففا ی ای آهفت ماه تم خی هی بش کر ها قدا رد 
باکت داي سالی ات که عحت رانا ارفا اه رس سا 
خدا| هی واسطه ای بیست؛ و مردم همکن دست پرورده ما و ربره خوار 

عس سا وتا اسان ان هداس یگهام یی اس 
که هرن همان بوی که شیدی :۲ باتش این است که آن حصرات: 2 
بندگان خدا هستند, و مردم همه بندگان ایشانند (و در مقابل آن ها از خود 
اختیاری ندارند).» 


علیه السلام _ گفت استفاده می شود: «ايا کسی 
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1- «آهل بیتی آمان لاهل الارض, کما ان النجوم آمان لأهل السماء» 
2 «اللهم انهم منی, و انا منهم.» 


غیر شما مو بر سر می رویاند؟» 

در نقلی که «دارقطنی» آورده, چنین دارد: 

«آیا بعد از خداء کسی جز شما, مو, در سر رویانید؟» 
و بنا بر حدیت «آبن سعد». وی چنین گفته است: 
«کسی جز شما مو را بر سر رویانید؟» 


به تقلی ذیکن: خفین. آ که" «جز این نیست ! این مو که بر سر ما می بینی؛ 
خدا, و سپس شما؛ رويانده اید.»(1) 


ی او با ۳ 
در هميز. کافی. نود که. انکیرخ ه.داغن مخبت تششت به. آن ها باشتد. این 
سای رن ما 1 
ِ ؛ بر همه آثار و پدیده های حیات برتری دارد و با همین خصوصیت است 
که ولایت آن بزرگواران بر مومنین, مسلم گشته, حتّی به نص قران» نسبت 
به آن ها اولی به تصرف از خودشانند. 


همین خصوصیت است که ایشان را از جان و مال و زن و فرزند و پدر, 
محبوب تر کرده است. این خود. یکی از وجوهی است که ولایت 
امیرالمومنین علی علیه السلام را در قران کریم به وسیله کلمه حصر و 
انحصار فا 
آله کرده است. آن جا که می فرماید: 


«تنها؛ صاحب اختیار و سرپرست شما؛, خدا و رسول, و ان کسانی هستند 
که نماز می خوانند و زکوه می دهند. هنگامی که در رکوعند.» (2) 


بزرگان و پیشوایان تفسیر و فقه و حدیث, همه اثفاق دارند که اين آیه 
شریفه درحق طلی علیه السلام نازل شده, هم چنان که تفصیل قضیه در 
ذیل این ایه درکتاب «الفغدیر» (جلد3)ارائه شده است. 


ص:30 


نقلکرده اند و ابن حجر در «اصابه, ۳ 2 ص‌‌ 15« درباره ان گفته است: 
«سندش صحیحاست.» ۱ 
وم ها فص اه سا ۲ص اه تمه انیس نوا الوم 
یقیمون الصلوه ویوّتون الزکوه و هم راکعون.) 


با در نظر گرفتن همه این جهاتی که باعث دوست داشتن اهل بیت و ولای 
ایشان : است. ناگزیریم اقرار کنیم که محبّت ما, نه تنها کمتر از آن 
مقداری است که آن عوامل اقتضا دارند, بلکه هزاران مرحله دورتر از 
حدود طبیعی مناسب ان قرار می گیرد؛ زیرا علم مابه درک و احاطه به 
ریشه و حقیقت ان جهات قادر نیست. علم ما به آن جهات و کمالات. 
مختصری بیش نیست. میان ما و شناسایی ريشه و بیان و نهایت آن چه هم 
که اطلاع داریم. هزارها فرسنگ فاصله است. 


چگونه ممکن است ما _ با این همه ضعف و محدودیت ها _ بر حقیقت 
ضانهان. وافف. ونم ؟ آبا یی جاهل درتن تخواندم عت نواند غلم و 
حقیقت آن را بشناسد؟ چگونه ممکن است تعلّق علم را به گذشته, حال و 
آتورن ماد ۱ ااسنن اشتین کی صحفت هام عاه راشسته 
الم ما مه الم معا مر اورای ای 


آپا این شخص می تواند به علم کسی که خدای متعال نزد او «علم 
الکتاب» و علوم جهان هستی را به امانت گذاشته است دست پابد؟ 


آن علمی که به «عین الیقین» _ به واقعیّتی که هیچ گاه شک و وهم و گمان 
و خیال, به آن راه ندارد _ پایان می پذیرد؟ 


آیا چنین شخصی می تواند به علم کسی دست یابد که فرشتگان الاهی, با 
القامات فلمی.ه القاتات مها وم خن میت ون 1 


این افراد, همان خاندان رسالت : هستند که قرآن در حقشان فرمود : 


«بر اعراف. مردانی هستند که هرکس را از سیمایش می شناسند.» (1) 


اب فاصم سینت مت مفانسه عم مایا علم ال مخت است, ته با غلی ا[ 
محمّد با علم ما, این نسبت را دارد. بلکه ملکات و نفسیات و مقامات و 
کرامات ایشان نیز. همین نسبت را با ملکات و نفسیات ما دارد. ما تا 
کنون؛ در عالم به انسانی بر نخورده ایم,. که خدای تعالی علم به همه این 
جهان را , باه خاده‌اشد. تنها ما نیستیم که به چنین کسی دست نافته ایم؛ 


بلکه دنیا نیز چنین فردی را سراغ نداده است؛ کسی را که به همه موهبت 
قا ای ال بت عای الساش اف ار فا و ره 
های ولایت و شتون خلافت و امامت احاطه داشته و بتواند ارزش و مقدار 
ان ها را ارزیابی کند. 


محدود ستاخته ۰ ۳ هد 0 9 0 
یکایک اين جهات که ذکر شد و ده ها جهت دیگر, احاطه و معرفت پیدا کنیم 
چکوته ادغا فی کنیم که. فلان. مقدان از .ححبت:.. که.ناشی.از آن-جهات 
است _ عَلو و بیرون از اندازه است؟ 


با در نظر گرفتن مطالب گذشته _ نسبت دادن غلوّ به شیعه در محبت 
ورزی به اهل بیت علیهم السلام , حرفی پوچ و بی پایه 


ص:31 
1 ول غراف رال بفرفون لا شتها ند ) (سوره اعراف, آیه 42) 


هر یک ازاین ها, در خلال مجلدات کتاب «الفدیر», از طریق سئت ثابت. به 
طور کافی ما ,بیان گردیده است. 


است. همان طور که قبل تر هم گفتیم, غلو , به معنای «تجاوز از حذ» است. 
و جز در آموری که حدو مقیاس آن ها معلوم است معنی ندارد اما, ما کجا 
می توانیم آن انگیزه های محبّت را که در خاندان رسالت است. محدود 
کنیم؟ قل هلمْ شهداءکم الذین یشهدون ان الله حژم هذا.(1) 


ِِ بر 1 درباره علم, اراده, قدرت؛ تصرف, رضا, غضب, حلم,؛ عفو, 

حمت, تفصل, کرم, و فضائل دیگر اهل بیت, هرچه گفته شود, و هر قدر 
۳ 0 ایشان در بیان این اوصاف مبالغه کند, ممکن نیست آن اوصاف؛ 
از حذ و امکان تجاوز نماید. 


از سوی دیگر شیعه به زیبایی بین خدای تعالی و بندگان مقاب او _ اهل 
نیت علیفم , ااضلام _ کیک اععادی سای فانل. می شفی, بین. ضفات 
خدای تبارک ۵ خعالی: و صفات مخلوق. به هیچ وجه شباهت و همانندی 
1 آن دوه از اصل منتفی است. مقایسه بین صفات 
خداوند که برای آن نمی توانیم «چگونگی» و «ظرف مکانی» در نظر 
بگیریم. با صفات بندگان او که دارای کیفیت و ظرف مکان هستند, 
امکانیذیر نیست. صفات الاهی از اصالت و استقلال برخوردار است و 
صفات مخلوقات. تبعی و اکتسابی است. بنابراین با همه این فرق ها که 
شیعه بین صفات خدا و صفات مخلوق در نظر دارد, دیگر شرک و غلوّ, به 
هیچ وجه تصور نمی شود. 


البته «غلق» می تواند به یکی از این دو راه تحقق بپذیرد: 


اول با اعتقاد به اينکه اهل بیت به چیزی متصفند که خداوند برای آنان قرار 
نداده است. مانند اعتقاد به اینکه خداوند امر عالم را به ایشان واگذار 
کرده و خود کنار رفته است ؛ با اعتقاد به الوهیت و خدایی ایشان. 


دوم با اعتقاد به اینکه صفات ایشان, مقید به قیود و حدود امکانی نیست. 


شیعه به هیچ یک از این دو دسته انديشه باطل اعتقاد ندارد و به خدا| پنام 
می برد او اینکه در زمره جاهلان. باشد. تفالی. الله عفا تقول الطالمون علع[ 
کبیرا. (2) 


این دایره, محد وده و آفاق محبّت ما به اهل بیت عصمت و طهارت است, 
ه وقو تا مت سول اد صلی اه اه الما ات 
عقل و منطق صحیح و علمی که دور از اوهام باشد موافق دارد. 
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1- بگو, گواهان خود را حاضر کنید تا شهادت دهند که خداوند, این را حرام 
کردهاست. سوره انعام, آیه 150. 

2- خداوند از آنچه ستمگران می گویند برتر است؛ ۰ برتری ای بزرگ. سور ه 
اشداع اب43 سخانة وت یعالی:غها بقولون. عله] کیترا 


خود را بیازمايیم 

1_ اگر نسبتی بین شیء و قلب بر قرار شد., اگر قلب از شیء دوری کرد. 
تنها موجودی که قبل از هر چیز شایسته محبت است به ترتیب کدام می 
باشد : 

ات وا مس 

ب _ حب. بغض, خدا 

ج _ بغفض, خدا, حبٌ 

د - بفض, حب, خدا 

2_ کدام گزینه صحیح نیست؟ 

الق مه‌خووی که اصالنا نشانسته درنستی آاسیت خد ارت 


ب _ لسبت به خدا| دوستی بسیار شدید غلو است. 


ج - اگر کسی در دوستی غیرخدا را بر خدا مقذم دارد, از راه عقل منحرف 


شده است. 


د - باید در علل و عواملی که سبب ازدیاد محبت به خدا می شوند تلاش 


3 محبت امیرالمو‌منین نسبت به خداوند: 
الف _ دوسویه بود و ستودنی 

ب _ بیش از حد و غلو بود 

ج - تنها از طرف او نسبت به خداوند بود 
د - هیچکدام 


4 چرا هرق نز تونستتی. یت ب: رشنول. خدا. صلی. اللم علی .و ال 
متفاوتند؟ 


الف - زیرا درجه معرفتشان نسبت به رسول اکرم یکسان نیست. 


ب - برخی از مردم در گناه و شهوت غوطه ورند, محبّت آنها هم به رسول 
اکرم صلی الله علیه و اله کمتر است. 


ج - برخی از مردم هر آنچه انتساب به پیامبر دارد _ مثل منبر شریف 
ایشان را _ احترام می کنند و به زیارت می روند. محبّت انها به رسول 
اکرم بیشتر است. 

د - هر سه مورد 

5 _ کدام امر برای استقرار و دوام محبت ضروری است؟ 

الف - غوطه وری در گناه 

ب - غفلت زدایی 

هی نی ده سای ما مات 

د - بی توجهی به زبارت قبر آن حضرت 

هی | سل ای آزاه شا شا 

الف - سبب رسیدن به حقیقت ایمان می شود. 

ب - سبب چشیدن شیرینی ایمان می شود. 
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ج _ سبب می شود خیراتی مثل زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و 


د - هر سه مورد 


ص :34 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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